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صفحه بازتاب هفته

اصل نظام در خطر
هفته گذشته مهدوی کنی به دیدار محمد یزدی در قم رفت تا عقل هایشان را روی هم بریزند تا شاید بتوانند " اصل نظام" را نجات دهند. چرا که به گفته راوی خبر (سایت خبر آنلاین):" افرادی که در انقلاب( بخوان ضد انقلاب) سابقه و نامی دارند یک مقداری(!؟) نگران مسائل روز هستند و از اختلافاتی که بین  اصولگرایان در اندیشه یا عمل  یا دربرخورد ها  وجود دارد، نگرانی دارند. همین مساله انها را به فکر انداخته است که  بنشینند برای این موضوع ها فکری بکنند چرا که ما  در طی همه سالهای گذشته همیشه گرفتار افراط و تفریط بوده ایم.این هر دو ناصحیح است. ما در انقلاب هم خدمات و رشد داریم و هم  مشکلات جدی وعمیق کهنه." همین منبع تاکید میکند:" در شرایطی که موریانه های تفرقه، اتهام و سوء ظن به در پایه های اصولگرایی لانه کرده اند آنچه پیر در خشت خام می بیند سیاسیون تازه به دوران رسیده تصوری هم درباره نتایج آن ندارند. اینجا است که ائتلاف روحانیت تبدیل به میدان و فرصتی برای سامان دادن به اوضاع آشفته ای می شود که اگر دیرتر به فکر آن بیافتیم خیلی دیر شده است." چرا که به گفته همین سایت:" دل نگرانی برای اصل نظام و  انقلاب  به دغدغه اصلی جامعتین ( جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) تبدیل شده است." ظاهرا نشست این دو به این منجر شده است که کمیته ای تشکیل دهند تا " اختلافات میان خود" را کاهش دهند. آنچه این پیران در "خشت خام میبنند" که "سیاسیون تازه به دوران رسیده"( باند احمدی نژاد) از نظر آنها نمی بینند٬ خطر سقوط قریب الوقوع حکومت سیاه اسلامی است. " جامعه روحانیت مبارز" یکی از ارکان اصلی این حکومت جنایت و تباهی بوده است. مهدوی کنی و محمد یزدی تمام عمر شان در خدمت به سازماندهی این حکومت سفاک بوده است و حالا شاهد هستند که دارد همه چیز بر باد میرود. احمدی نژاد دست پخت همین تشکلات بشدت ارتجاعی است. احمدی نژاد به جلو صحنه رانده شد تا شاید "سونامی" به پا کند و آب رفته را به جوی برگرداند اما در واقع  سونامی از جانب نيروي مخالف نظام بود و میرود که طومار همه اينها را در هم بپیچد. این را، این "پیران سیاست" دارند روز به روز بیشتر لمس میکنند که کارشان تمام است. "جامعه روحانیت مبارز" تشکل قدیمی آخوندها است که از سال ۵۷ شکل گرفت تا سدی باشد بر انقلاب مردم ایران در آن سال. این تشکل یکی از ارگانهای اصلی سازماندهی کردن ضد انقلاب اسلامی بود بر علیه انقلاب مردم ایران. همه سران جمهوری اسلامی که ملبس به لباس آخوندی میباشند در این تشکیلات خودشان را پیدا کردند و سازمان دادند. بعدها که سر تقسیم ثروت دعوایشان شد یک دسته از آنها جدا گردیدند و "مجمع روحانیون مبارز" را تشکیل دادند که سران آن کروبی و خاتمی بودند. ( کروبی 5 سال پیش به قهر از ایشان جدا شد) اما بهرحال این تشکلات از طراحان و سازماندهندگان اصلی سرکوب انقلاب مردم ایران بودند. اما اينكه " اصل نظام" به خطر افتاده است دیگر مسئله امروز نیست از سال ۷۶ مشخص شد که دیگر نمی توان بر این مردم با " ریش و پشم" حکومت کرد. سیاست آخوند خندان هر چند که چند سالی عمر برای این رژیم خرید اما نتوانست مردم را آرام سازد. سیاست دیگری میبایست و باند احمدی نژاد به جلو صحنه راند شد. اما این باند جز عمیق تر کردن کینه مردم نسبت به اصل نظام هیچ ثمری نداشته است، این بماند که تمامی دین و مذهب در خطر نابودی قرار گرفته است. برای همین است که اينها دارند زور میزنند تا شاید یک کاری بکنند. اگر " موریانه های تفرقه، اتهام و سوء ظن" هر روز بیشتر از پیش در این حکومت لانه میکند از فشار انقلاب مردم است. کاری که قرار بود احمدی نژاد بکند به ضد خود تبدیل شده است، دیگر خیلی دیر شد است تا " اوضاع آشفته" را سامان دهند. اوضاع آشفته این جماعت بیشتر از پیش آشفته خواهد شد. ایشان چه بخواهند چه نخواهند سقوط شان قریب الوقوع است. از هیچ کدام از ایشان کاری برنمی آید، هر تصمیم ایشان بر ضد خودش تبدیل خواهد. هیچ چشم انداز وحدتی در مقابل ایشان نیست چرا که مردمی عزم کرده اند که یکبار برای همیشه بساط جنایتکاری اينها را در هم کوبند.  تفرقه میان ایشان حاصل مبارزات مردم است. آیا موفق خواهند شد که این مردم را سرکوب کنند؟ سوال این است چگونه؟ اينها تاكنون هر روشی که به ذهن یک انسان جانی میرسد امتحان کرده اند اما همه بر ضد خود تبدیل شد. سایت خبر آنلاین در ابتدا گزارش خود تاکید میکند: " رویدادهای مهم همیشه با صدای بلند و جارو جنجال رخ نمی دهد" اما حقیقت این است که در یکسال گذشته رویدادی مهمی با صدای بلند فریاد زده است که دیگر حکومت الله به روی زمین کافی است و بشارت عظیمی داده است که انسان سرنوشت خود را بدست میگیرد و تلاش حقیرانه از این دست آب در هاون کوفتن است.* 

